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در شعرهای من 
همیشه سایه ای در مه پرسه 

می زند
و نگاهی لای برگ های خشکیده، پلک

 
عقابی نشسته بر شاخه های مرگ 

به زایش دوبارهٔ باد 
بر قله ها می اندیشد

مترسک ایستاده بر 
بنفشه ها در آغوش گندمزاری زرد

 
و کاشی های فیروزه بر 

کنگره های نارنجی غروب 

من به رنگ های مکمل عشق 
به بهاری در پاییز 

به تو در آغوش خودم
شعر می شوم...

از ماه پایین تر بیا ...

از ماه پایین تر بیا گاهی، خاموش هستم چلچراغم کن

دکمه به دکمه باز کن در را، رویی به سردیِ اجاقم کن

حالم شبیه یک مترسک که حتی خودم از خود گریزانم

بااینکه قلبم پرشده از کاه، هم صحبت و یارِ کلاغم کن

هر حادثه مانند یک پازل، ما را به هم نزدیک تر می کرد

هیچ اتفاقی اتفاقی نیست، در من بیفت و اتفاقم کن

من تک درختی در کویری خشک که ریشه ها پای مرا بسته

یا چون تبر باش و بکش من را یا سبز و روشن مثل باغم  کن

بی خانمان هستم و آواره، در کوچه های شهر سرگردان

بگذار لب بر روی لب هایم، آغوش را حجم اتاقم کن

گویند درد بی علاج عشق است، عاشق ندارد تاب دوری را

می سوزم از گرمای آغوشت، با بوسه هایت نقره داغم کن

از ماه پایین تر بیا گاهی، در برکه ام عکس تو افتاده

من برکه ای متروک و تاریکم با روی ماهت چلچراغم کن

با همین باد

که بر ذهن درخت می پیچد

سرریز می شوم درون کوچه

اجازه بدهید

برگشتم شعر را ادامه بدهم

برای زادروز همسر عزیزم 

زمستان از تو

عطر می گیرد

خبردار  را  تو  آمدن  شهر  کوچه های  و 

ایستاده اند 

که مژده باد

آفتاب روشنی 

به روزهای سرد زمستانی ام 

که تو را برایم به ارمغان می آورد.

به روان پاک شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

شاید روزی گفته های معلم فراموش مان شود 

اگر آموخته نشوند

الگوی مان گرفته ایم فراموش نخواهیم  از  ولی هرگز درسی که 

کرد.

آموخته ها فراموش نخواهند شد...

موجی از شکوفه 
ریخته در حجم دم کرده ی باغ 
عطری بجا مانده از عبور باران 

و نفسی دلپذیر رها شده در ترانه ی صبح
باغ، 

شکوفه،
باران، 

آفتاب و پرنده
خوب می دانند

برای تولدِ  چیز تازه ای مثل عشق
چه باید کرد...

به همسرم

حریر دامنت 

لاجوردی بلند است...

 به لالایی ستاره ها 

دلبسته ام...

آن روز که از عطر تو ما لبریزیم
بر روی قدم های تو گل می ریزیم

هر وقت که جان و دل بخواهی آقا !!
ما دست به سینه همه بر می خیزیم

***

بی لطف و عنایتت دلم دل نشود
آلودگی گناه زایل نشود

تا بنده ی بی ریا نباشم هرگز...
دیدار و وصال یار حاصل نشود

***

خوب است همیشه بی قرارت باشم
دیوانه ی چشمان خمارت باشم

خوب است که وقت بارش عشق عزیز
در جاده ی عاشقی کنارت باشم

افتادن را به متن خیابان 
شکستن ها را/شاخ به شاخ  تکامل

ماه می شوم ماه
عریانی را/

برگ به برگ پاییز
که در پرواز؛

به لحظهٔ شروع این دگردیسی،
تا ماه

پوشانده اند زخم،
بال های این پرنده را

در تکسیدرمی...

تو حالم را نمی پرسی تو دردم را نمی دانی

تو دستم را نمی گیری تو حرفم را نمی خوانی 

به من واگو درونت را، جدا از من چه پرهیزی

به تیر غمزه ات ای دوست، خون عاشقت ریزی

صدایم کن، صدایم کن به تو محتاج محتاجم

به قصر آرزوهایم تو تخت و افسر و تاجم 

به محراب نماز من تویی مُهر و تویی کعبه

به صحرای حجاز من تویی سعی و تویی مروه

به مکتب رفتم و استاد حرف ابجدم آموخت

من ابجد خوانِ عشقی که سراپا دفترم را سوخت

بیا با من مدارا کن مگو دیر آمدی باری

من آن آهوی در بندم تو صیاد جفاکاری

قفس را باز کن جانا چکاوک را رهایی ده

میان سنگ و آیینه مجال آشنایی ده 

درون خلسه ای جنسِ ریاضت های عرفانی

خرابم کن به صهبا و شراب ناب پنهانی

زندگی من از ازل تار است
سرنوشتی که سنگ خواهد شد

یا که بی تو به مرگ مجبورم
دل برای تو تنگ خواهد شد

نیستم لایقت که می دانم
باید از تو گذشت آرامم

باید از تو غریب دل بکنم
تا ابد دوستت ولی دارم

ناخدای غریب دریایم
تو خدای جهان من بودی

از تو تا من هزار فرسنگ است
یوسفم بوی پیرهن بودی

ظالم مهربان اشعارم
چشم هایت جهان زیبایی ست

من برایت هنوز می میرم
خنده ات پسته های کرمانی ست

یار تازه رسیده ام برگرد
بی تو در اشتباه می مانم
اگر از تو خبر نباشد یار
شاعری بی پناه می مانم
نازنینم بخند می دانی؟

خنده هایت دوای هر درد است
یخ زده روزگار تنهاییم

بی تو حتی بهار هم زرد است

تقدیم به روان پاک شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 

بر ادامه مردی از جنس وطن 
طبل ها کوبیدند 

و شیپورها دمیدند 
رو به سوی آفتابی که خواهد دمید...

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

toloudaily@gmail.com
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